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  چكيده

گراياني چون سيد حسين نصر، فريتيوف شوئون و رنه گنون، نظرية يكي از مباني سنت
اي را در خصوص علم با وصـف  توان نظريهاستفاده از اين مبنا مي با. علم قدسي است

اين بازسازي . ديني به طور عام يا وصف اسلامي به طور خاص بازسازي و تبيين نمود
در اين . توان در عداد طرفداران علم ديني تلقّي كردگرايان را ميدهد كه سنتنشان مي

 هـاي طبقـه  گرايي، به ملاكمقدس، سنّت و سنّتمقاله، با توضيح مفاهيم همچون علم 
بنـدي نظريـات علـم دينـي بـه صـورت       بندي نظريات علم ديني اشاره شده؛ و تقسـيم 

بنـدي بـه صـورت نظريـات تهـذيبي،      نظريات حداقلي، حداكثري و ميانه، و نيز تقسيم
ه بنـا  دهد كگرايان نشان ميبازسازي ديدگاه سنّت. تأسيسي و تلفيقي، تحليل شده است

تـوان از  ــ مـي   پردازان آن هستبر مبناي علم مقدس ـ در عين اختلافي كه ميان نظريه 
هـايي از علـم   علم ديني با رويكرد تهذيبي سخن گفت و علوم سنتّي را به عنوان نمونه

توان گفت كه در نگاه سيد حسين نصر، علـوم بـا   به صورت خاص مي. ديني نشان داد
ه كـرد؛ بـه عبـارت      اند و در دوره معاصر بايد به آنوصف اسلامي تحقّق يافته هـا توجـ

 .ديگر، علوم اسلامي بايد احيا گردند

   واژگان كليدي

  گنونرنه ، فريتيوف شوئون، سيد حسين نصر، سمقدگرايي، علم علم ديني، سنت
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  مقدمه
هـاي ادعـا   هاي اخير و تلاش براي رفع تعارضرسي نسبت ميان علم و دين در دورهبر

 زمينه پديد آورده است كه در عرصـة  ، مسائل گوناگوني را در اينشده ميان علم و دين
علم ديني  مسئلةهاي گوناگوني شكل گرفته كه ها و نظريه، ديدگاههر يك از اين مسائل

به  »علمِ دين«از است ، متفاوت در مفهوم اراده شده از آن »علم ديني« .هاستيكي از آن
بلكـه بـه صـورت تركيـب      ؛به شكل تركيب عطفي »علم و دين«شكل تركيب اضافي و 
ي و دار شناسـاي هايي اسـت كـه عهـده   دانش ،»علم دين«مراد از  .وصفي مورد نظر است

، كـلام  هايي چون فقه، حديث، تفسير، دانششناساندن دين هستند كه در حوزة اسلامي
باشند و علـمِ ديـن   مياسلام دار معرفي بخشي از محتواي دين ، هر يك عهدهو مانند آن

 نيز بر مبنايِ متفاوت دانسـتن حـوزة   »علم و دين«تركيب اصطلاحي  .آينده حساب ميب
ل اين دو عرصة شـناختي  معرفتي علم و دين و آغاز پرسش از امكان يا عدم امكان تعام

ه و هاي ممكن ميان علم و دين سخن به ميان آمـد در اين عرصه، از نسبت. استوار است
، و تعـارض مـورد   ، تعاضـد طابق، تبـاين ت هاي چهارگانةلوازم هر يك از نسبتنتايج و 

-265 صـص  ،1388 پناه،؛ خسـرو 260-183 صص ،1379 بابور،(گيرد بررسي قرار مي
و نفي تعارض و تبـاين  بر اساس امكان تعاضد و تعامل علم ديني  »علم ديني«اما  ).272

نـي  توانـد دي اي مـي در چه بعد يا عرصهسؤال كه علم  اين .ريزي شده استاين دو پايه
  .ت علم ديني با علم غير ديني چيست؟ مسئلة محوري علم ديني استتفاوو ؟ باشد

كه چنين علم يا نخست آن .است از هم قابل تفكيكسه حيطه  ،علم ديني در بحث
تعريف علم شود؟ ها متمايز مياز ساير دانش ،تي دارد كه با وصف دينيدانشي چه ماهي

 سـاحت  .اين ساحت و پاسخ به اين پرسش استدار تبيين عهده ،تحديد قلمرو آن ديني و
هاي گونـاگون حـداقلي يـا    بنديق علم ديني است كه در طبقهديگر، بررسي امكان تحقّ

هايي مطرح شده و هـر كـدام   بارة آن نظريهدر ،)تحويلي(حداكثري، تأسيسي يا تهذيبي 
 در بـاب سومين ساحت بحث  .اندكردهامكان چنين علمي را بر اساس مباني خود تبيين 

  .استباب هاي ارائه شده در اين هبررسي توجيه پذيري و مقايسة نظرينيز علم ديني 
كـه بـر   ـ ويژه سنت گرايـان مسـلمان    ه ب ،ت گرايانسنّدر ميان دانشمندان معاصر، 

 ـكيد فراوان مي و عناصر آن تأت اسلاسنّ انـد  مطرح كرده علومهايي دربارة ديدگاه دارند 
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اين  .ي آنان از علم ديني دست يافتبه تبيين تلقّ ،ن نظرياتاز آگيري توان با بهرهكه مي
ن به علم بـا وصـف دينـي    ت گراياكه آيا سنّ استطرح قابل در قالب پرسشي  ،موضوع

يـك از   آنـان بـا كـدام   مـورد نظـر   ، علم دينـي  اهي دارندباور دارند؟ و اگر چنين ديدگ
  ؟اي مطرح در علم ديني انطباق داردرويكرده

  حليل مفهوميت. 1
ي فراواني هاتحليلي و تركيبي خود داراي تشابهدر مفهوم  »علم ديني«كه با توجه به اين

بـر  در اين تركيـب و  . ر از تبيين مفهوم علم ديني هستيم، ناگزيبا كاربردهاي ديگر است
بلكـه   ؛نيست 2علمي و يا شيوة 1، معرفت»علم«، مراد از اساس برآيند تعاريف ارائه شده

نـي  هايي منطقي در خصوص موضـوع معي ه صورت گزارهاست كه ب 3دانشي ،مراد از آن
طبيعـي و  ـ توانـد شـامل علـومي از نـوع تجربـي       البته اين مفهوم مي .سامان يافته است

  .اشدفراتجربي بانساني و 
، صـدق و  و منازعات فراوان بـر سـر معنـاداري   هر چند بحث بر سر معرفت ديني 

؛ امـا معنـاداري، توجيـه    مورد بحـث اسـت   مسئلةاي مستقل از ، مسئلهتوجيه پذيري آن
اي رفتن علم ديني در هر سـطح و دامنـه  فرض پذي، پيشهاي دينيپذيري و صدق گزاره

به بيان ـ بليت برقراري نسبت تركيبي ميان علم و دين و يا  گونه كه قا همان. از آن است
  .عاضد آن دو نيز مفروض ديگر بحث دربارة علم ديني استتـ متداول 

شري مقدسي است كه در هاي فرابدر مفهوم علم ديني، مجموعة آموزه» دين«مراد از 
ي ديني متعـارف را پديـد   هاتسنّ ،آن قالب باورها، اعمال و اخلاقيات درآمده و مجموعة

امكـان و  تحقيـق در بـاب    ، مرحلة نخسـت، علم دينيدر فرآيند بحث دربارة . آورده است
ويكـرد  ، و غالبـاً ر ديـن خاصـي اسـت    چگونگي اين موضوع در سطح عام و غير ناظر به

بـه دينـي خـاص     ،مرحلة دوم بررسي ابعـاد علـم دينـي   اما  .برون ديني بر آن حاكم است
هـاي  ، مراجعه به متون ديني، قابليتكه در اين مرحله ناظر استمانند آن  همچون اسلام و

، در ها و اهدافي كه هر دين براي پيـروان بيـان داشـته اسـت    گيريموجود در آن، و جهت
درون  به شكلبحث را نيز زيادي  و البته تا حد ردذاگمياز علم ديني تأثير  فاعدچگونگي 

  .كندتبديل ميديني 
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  گرايي تسنّ. 2ـ1
ت تـوان از نظـر سـنّ   اند، ميكردهعلم ديني ابراز باب هايي در كه ديدگاه در ميان كساني

هـا و اصـول كسـاني    گرايي نوعي نظريه پردازي و آموزهت سنّ. نيز سخن گفت 4گرايان
از افكـار و   ت را قابـل اعتمـادتر  كننـد و سـنّ  ت دفاع مـي ت سنّاست كه از قبول و تبعي
 نصـر، (انـد  ر شخصي حاصـل شـده  دانند كه بر اثر تجربه و تفكّاحساسات و افعالي مي

ت داشـته و  نگـاهي كـاملاً مثبـت بـه سـنّ      ،سنت گرايـان  .)185-151 صص ب،ـ1385
د بـراي انسـان   نسبت به آنچـه تجـد  را بهتري  توان آيندةمعتقدند كه با احياي سنت مي

  .بخشيدق ، تحقّفراهم كرده است
هـا و  كنند، صرفاً مجموعة افكـار و انديشـه  به آن دعوت ميت گرايان تي كه سنّسنّ
ي بازگرداني انسان به گذشـته  تلاش برا ،هاي مربوط به گذشته نيست كه احياي آنرفتار

ي اسـت كـه بـه    لدي الحقّ حقايق ثابت و لامكاني و لا يتغير و ،تبلكه مراد از سنّباشد؛ 
ق به حال و آينده نيز گونه كه صرفاً متعلّ ، همانعاء گذشته نيستنديچ وجه محدود به وه

  :گويدشوئون مي .ندباشنمي
  ».نهايت واقعي استلكه بيب ؛ت نه يك اسطوره پردازي منسوخ و كودكانهسنّ«

  )16ص، الفـ1385نصر، (
بلكـه  ؛ اي از آداب و رسـوم قـراردادي  ، نه مجموعهتت گرايان بر اين باورند كه سنّسنّ

بـه  تجلـي آن مبـدأ    ،اي از اصول ثابت است كه مبدأ آسماني دارند و در اصـل مجموعه
شوند ولي به دليل قدسي بودن ي ميو هر چند در زندگي اين جهان متجلّ ندآيشمار مي
خواهـد  ، دعوتي از عالم قدسي است كه ميدر حقيقت .ها، سرشتي قدسي دارندمبدأ آن

ال نيز ، سي، در عين ثباتت به اين معناسنّ. را فراهم سازدآدمي به مبدأ خويش بازگشت 
آن اندازه انعطاف پـذير هسـت كـه بـر      ،در عين داشتن گوهر واحد و ثابت هست؛ زيرا

  .)151ص، بـ1385نصر، (ف قابل اطلاق باشد شرايط زماني و مكاني مختل
  :عبارت است ازگرايي تهاي سنّترين مؤلفهت، مهمگرايان از سنّتتبيين سنّمبناي بر 

  .كنندت ياد ميالتزام نظري و عملي به مجموعه حقايقي كه از آن به سنّ )الف
ويژه در مقابل ه ب ؛تجو و تلاش براي يافتن مبناي نظري جهت دفاع از سنّوجست )ب

  .ت گرايان درصدد نفي كامل آن هستندتجدد گرايي كه سنّ
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بر اساس مدلي برگرفته از اين حقايق و در ارائه طرحي براي زندگي معاصر و آينده ) ج
  .ازگار با شرايط كنوني جهان بشريس ،عين حال

اصر و هاي فكري معهاي موجود در منظومهفكري دنياي جديد و نماياندن رخنهنقد ) د
  .علوم پديد آمده بر اساس آن

و كـاربرد از مفهـوم   تفكيك ميـان د  ،ت گرايانسنّ نكتة حائز توجه در بررسي آراي
كه همان ـ ، بعد اجتماعي آن اراده شود  ت گراييگاه از مفهوم سنّ هر. سنت گرايي است

ـد خواهي يا مدرنيسم كاربرد در مقابل تجد  هـاي  تق خاطر به سـنّ مراد از آن تعلّ است 
» نماتسنّ« از آن به ،ت گراياناست و در اصطلاح سنّ ،اعم از مقدس و نامقدس ،گذشته

هـا،  را كه بـه انديشـه   شود همة كسانياين مفهوم سبب مي. شوديياد م 5»تيشبه سنّ«يا 
كه منشأ الهي و مرتبط با حقيقت اعم از آنـ تقاليد گذشتگان  و ، افكار، احساسات، آداب

  .ت گرا بناميم، سنّبستگي و توجه داشته باشنددل ـباشد داشته باشد يا نداشته قدسي 
، كساني هستند كه بر اسـاس  ـ معرفتيگرايي به عنوان جرياني فكري  تطرفداران سنّ

، الـف  ـ ـ1385نصـر،  (باشـند  ت ازلي يا مقدس مـي سنّ شده درصدد احياي يادهاي مؤلفه
بـدان   بـا ديـن باوردارنـد؛    تت گرايان به پيوند عميق و ارتباط گستردة سنّسنّ. )36ص

و مانند ديـن از   آن واحد هم حقيقت است و هم حضور؛ در ،ت مانند دينكه سنّجهت 
عناصـر مشـتركي   . گـردد از آن منشأ گرفته و به آن باز ميآيد كه هر چيزي ي ميمبدأ كلّ

 6،، مفهوم راست انديشي؛ نظير پيوند با امر قدسيت وجود دارندميان وحي و دين با سنّ
و نيـز حيـات    9بـاطني و  8ري، امرظـاه ستمرار و انتظـام در انتقـال حقيقـت   ا 7،تمرجعي

  .)156، صبـ1385، نصر(معنوي، هنر و تفسير مقدس جهان 
، سـبب  تـرين بخـش از سـنّت   رايي از جايگاه دين به عنوان مهـم ت گبرداشت سنّ

 ،كه اعتبـار آن به شمار آورند عنوان منبع معرفتي معتبر ه گرديده است كه همواره آن را ب
در توجيه  ،اين مبنا .ي حاصل شده استعقل كلّ باصال از معرفت شهودي و به بركت اتّ
  .آيدعرفت ديني دارند، به كار ميهايي كه ريشه در معلم ديني به عنوان دانش يا دانش

  علم مقدس. 2
ديگـر   ت گرايي است كه بـا ترين اصول سنّيكي از محوري 10علم مقدس يا علم قدسي

  .عميق استرايي در ارتباط و پيوند ت گهاي سنّمباني و ديدگاه
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ت تي آن بـه رسـمي  علم اعلي يا مابعدالطبيعه به مفهوم سـنّ  ،ت گراياندر ديدگاه سنّ
اسـت كـه بـه     اين همان علمي. پردازدشود كه به مبدأ الهي و تجليات آن ميشناخته مي

كـه در اعمـاق   ـ به اين علم  . ان از آن به علم مقدس تعبير كردتووالاترين معناي آن مي
به مـدد  توان ـ مينهفته است  آيين و اصيل نيز در قلب تمام اديان راستان و وجود انس

 ـ ؛اين معرفت اصيل ذاتاً ريشه در امر مقدس دارد. رسيد عقل ي صـادر  چرا كه از آن حقّ
و معرفتي كه عـين وجـود   . دس استشود كه پديد آورندة اين امر مقدس بما هو مقمي

ذهـن و عـين در وحـدت مطلـق     يان چون سرانجام از دوگانگي م ؛وحدت آفرين است
آن وحدت مطلقي كه سرچشمة هر امر مقدسي است و تجربة امر مقدس . رودفراتر مي

. كنـد ، به ساحت آن وحدت هـدايت مـي  است كه كساني را كه شايستگي لازم را دارند
  :گويدت علم مقدس ميماهيبارة دكتر نصر در

نه  ،و اين اصطلاح لاتيني است؛ »sacra scientia« برگردان ،اصطلاح علم مقدس«
اصول مابعدالطبيعي بـر   بلكه به منزلة اطلاق ،به منزلة خود معرفت مابعدالطبيعي

ي كه تا حد ،علم مقدس. عالم كبير، عالم صغير، عالم طبيعي و عالم انساني است
هـاي مختلـف   ، هنر و انديشة او و جامعة انساني، به ساحتعلاوه بر روان آدمي

ولي تفاوت فاحشـي   ؛، علم به معناي مصطلح امروزي آن استپردازدطبيعت مي
هـا و اصـولش در   با علم به معني متعارف آن دارد؛ از اين حيـث كـه ريشـه    هم
  )25ص، 1379نصر، (» .بعدالطبيعه يا علم مقدس واقع استما

را بـه  جاودان خرد يا حكمت خالده يا همان مابعدالطبيعـه ازلـي    ، گاهسنت گرايان
ول مابعـدالطبيعي در جهـان   كاربرد اين اص ؛ و گاهآورندعلم مقدس به حساب مي منزلة

 ؛ و گاهنندكرا به عنوان علم مقدس محسوب مي هاي معرفتيشناسي، هنر و ديگر عرصه
علـم   ،انـد هارچوب اين اصول نشو و نمـا يافتـه  نيز علومي كه در اثر بكارگيري و در چ

ي آن توان بعد ثبوتنهادن ميان مقام ثبوت و اثبات ميبا تمايز  هر چند .اندخواندهمقدس 
ياد ذوقي  ؛ همان كه از آن به حكمتناميد »علم قدسي«، را كه جنبة معرفتي محض دارد

. )271ص، بـ1385نصر، (با علم حضوري در فرهنگ اسلامي است مترادف كنند و مي
ـ هـا   ا هم در قالب دانشهاي منسجم و مرتبط ببعد اثباتي آن كه در قالب گزاره و براي

 همـان . را بكار بـرد » علوم مقدس«اصطلاح توان مي، ـ تجسم يافتهتي  از جمله علوم سنّ
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براي اجتناب از آميختگي ميان دو مفهوم برداشت شده از علم در  ،ت گرايانگونه كه سنّ
حكمـت  «يـا   11»حكمـت «، گـاهي از تعبيـر   ت گراياندنياي جديد و علم در نگرش سنّ

را معرفـت بـه اصـول و مبـادي مطلقـه و       »حكمـت « ،گنون. كننداستفاده مي 12»معنوي
كه معارف مرتبط  و در مورد علوم معتقد است داند؛را آگاهي به عالم نسبيت مي» علوم«

ها و انعكاسات معرفت مطلقه و اصول ها يا دنبالهبا قلمروي نسبيت، تنها به منزلة وابسته
  .)6ص، 1378گنون، (رفته شود تواند در نظر گمي 13حكمت خالده

، اندترادف با مابعدالطبيعه تلقي كردهسنت گرايان كه علم مقدس يا علم قدسي را م
، نمايندمقابل آنچه از علم قدسي اراده ميناگزير براي رهايي از تنگناهاي اين مفهوم در 

 ـ اند چنانچه اين اصـطلاح را بـه طـور صـحيح    ه تعديل و اصلاح زده و گفتهدست ب ه ب
امـا در غيـر ايـن     بفهميم، مترادف با علـم قدسـي اسـت؛   » حقّ«عنوان علم غايي دربارة 

بـه  ينـد را  آاي معاني ضـمني نـاخوش  پاره 14»مابعدالطبيعه«از آنجا كه اصطلاح  ،صورت
. اسـتفاده كننـد  » حكمت معنوي«دانند كه از اصطلاح سنّت گرايان بهتر مي 15،ارددنبال د

ق متحقّ هاياهتمام دارد، با روش به عنوان علمي قدسي كه به ذات حقّ ،حكمت معنوي
، نصـر (ـ بيشتر سازگاري دارد گيرد  ـ كه همة هستي آدمي را در بر مياين معرفت  شدن 
  .)274ص ،بـ1385

يا علـم   ،يا علم به حقّ ،امتناهي، علم به امر نمراد دقيق سنت گرايان از علم قدسي
مبناي . است) واقعيت ساير موجودات(و اساس واقعيت نسبي ت كه اصل به موجودي اس

نـوعي  ختي اين علم، مشاهده، آزمايش و تجربه نيسـت؛ بلكـه شـهود اسـت؛     معرفت شنا
و  به تبيـين  خود بسنده است و نياز ،اين شهود. واسطه و غير تحليليو بيبصيرت مستقيم 

فلسـفه  كه فراتر از علم قدسي مابعدالطبيعة سنتي به معنايي است  .تفسير و توجيه ندارد
ـ كه بخش اصلي آن از وحي نضـج گرفتـه و بـر اديـان مبتنـي اسـت        ـ ها  بوده و از سنتّ

دانـد  بعـد صـعودي حكمـت مابعـدالطبيعي مـي      شوئون علم قدسـي را  .شودمي حاصل
  .)141ص، الفـ1383شوئون، (

سلسله مراتبي وجود است و يكـي از وجـوه مفارقـت    ت تأكيد علم قدسي بر ماهي
الهيـاتي كـه    شـود؛ ياز همين جا ناشي م ـ ،طبق فهم معمول از آن ،علم قدسي با الهيات

تـر دربـارة   انسان است و نيز بـه ديـدگاهي بسـيط   تواند به آنچه مورد اهتمام مستقيم مي
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 ـعيت كه مبتني بر خدا و انسان استواق ه مراتـب وجـود،   ر سلسـل ، بدون هيچ تأكيدي ب
چند نه مفاد و  هرـ  ، وجود مراتب مياني واقعيتهر چند در مكاتب بسياري .قانع باشد

 .)284ص، بـ ـ1385، نصـر (ـ مورد لحاظ قـرار گرفتـه اسـت     كامل اين مراتبمعناي 
بيني حاصل شده بر اساس علم قدسي با جهان بيني علم نيـز قبـول   تفاوت اساسي جهان

 بينـي علمـي رد  ود در علم قدسي است كه توسط جهانتبي وجهمين ماهيت سلسله مرا
  .)781ص، 1371نصر، (شود مي

و امـور  ) يوجود كلّ( اساسي تمايز ميان حقّ است بر دو مؤلفةعلم مقدس مشتمل 
 هـا تكه حاكي از اعتقاد همگاني سنّ؛ و نيز تمايز ميان مراتب وجود، )امور نسبي(ظاهري 

م قدسي و توان ميان عل، ميدر آثار سنت گرايان. به ماهيت سلسله مراتبي واقعيت است
ت شـود كـه از سـنّ   ه علوم سـنتي اطـلاق مـي   علم مقدس ب .علم مقدس تمايز قائل شد

بـه  (ما علم قدسي همان مابعدالطبيعـه  ا اند؛د و اصول خويش را از آن اخذ كردهانبرآمده
كنندة اصول و مبادي علوم مقدس  است كه فراهم) راياني ارائه شده توسط سنت گعنام

  .)274ص، بـ1385، نصر ؛25ص، 1379 ،نصر(است 
  علم قدسي توجيه. 1ـ2
شناخت  ينچناگر در تبيين اعتبار علم قدسي و در پاسخ به اين پرسش كه  ،گرايانتسنّ

هـاي گونـاگوني را   است، ديـدگاه  16هموجچگونه معتبر و  ،و معرفتي وجود داشته باشد
، گرايـان ي علم مقدس آن است كه سنتشناسمعرفتبارة نخستين نكته در. اندكردهابراز 

ها پذيرش اين اصول البته آن اند؛فتهپذيرسياري از مباني خود را به شكل اصل موضوع ب
اي الب علوم به شمار آورده و مفروض گـرفتن مجموعـه  غامري متداول در  موضوعه را

  ).16ص، 1377بينامطلق، (اند دانستهرا در همة علوم ضروري  17هافرضاز پيش
هـا   يـابي بـراي همـة انسـان    علم مقدس را امري قابل دسـت برخي ديگر نيز مباني 

تبيينـي نيـز ارائـه    اي كه اگـر  دانند؛ به گونهنياز از دليل و برهان ميبرشمرده و آن را بي
  .)17ص، 1381ملكيان، (تذكار و تنبيه است ، صرف شود

خـود را   اصخ ـت وحياني است كه توجيه پذيري منبع ديگر براي علم قدسي، سنّ
ر دل هر وحي اسـت و  د ،وحي از آن رو منبع علم قدسي است كه معرفت قدسي. دارد

دكتـر   .كنـد گرفته و آن را تعيين و تحديد مـي  ت را در براي است كه سنّمركز آن دايره
  :گويدقدسي مي سي علمنصر در تبيين معرفت شنا
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لي اسـت كـه مسـتلزم    ل و يا شهود تعقّ، وحي و تعقّدو منبع توأمان اين معرفت«
واسطه و مستقيم در اوست، كه و ذهن آدمي و نيز حضور معرفتي بيروشني دل 

وان علـم حضـوري   با عن ،حكمتي ذوقي كه سنت الهي شود؛چشيده و تجربه مي
  )217ص، الفـ1385نصر، (» .كنداز آن ياد مي

ر و يا استدلال قوة عاقلة بشر در مورد محتواي يك الهام و يا ثمرة تفكّ ،علم قدسي
، نيسـت؛ بلكـه آنچـه از طريـق الهـام      لي نـدارد تي تعقّكه خود ماهي ،يك تجربة روحاني

كند و عاقلة بشر ـ كه اين پيام را درك مي قوة . لي داردتي تعقّ، خود ماهيشوددريافت مي
داراي  لي يـك تجربـة روحـانيِ   طبيعت و محتواي تعقّـ  داردت ميدريافاين حقيقت را 

از منبـع ايـن    ،ايمعرفت مندرج در چنين تجربـه . كندتي ذوقي را بر آن تحميل نميماهي
قي و بخشندة همة معرفت اصـيل  كه منبع همة حكمت ذوـ  18يعني عقل شهودي ،تجربه
  .)272ص ،الفـ1385نصر، (شود ناشي ميـ  است

، شباهت فراواني بـا نظريـة   ت گرايانفرايند حصول معرفت قدسي در ديدگاه سنّ
  :گويددكتر نصر مي. فعال در برخي مكاتب فلسفي دارد معرفت از عقل افاضة

بع علم قدسـي آشـكار   ، من، كه در مركز هر نفس مقيم استياز ديدگاه نفس كلّ«
حقيقـت هماننـد فـرود    . مركز كنه خود قوة عاقلة بشري اسـت ، شده براي آدمي

ننـد چـاه عميقـي كـه     آيد يا هماعقابي بر قلة كوه، بر ذهن انسان فرود مي آمدن
  ».شودبه ذهن جاري و سرازير ميكند، اي فوران ميناگهان به صورت چشمه

  )273، صالفـ1385نصر، (
رفاً از طريق شـهود  صآن  شناخت و معرفت در معناي قدسي ،ت گراياناز نگاه سنّ

 ـ  ،بر همين اساس. شودحاصل ميو وحي  ه اسـت و اعتبـار   معرفت شهودي بذاتـه موج
ي يافتـه  ت تجلّمعرفت وحياني نيز از حقايق هميشگي و فرازماني و فرامكاني كه در سنّ

اختي توسط خداونـد  امكان چنين شن ،ت گرايان مسلمانبه باور سنّ .گردداست، اخذ مي
مخفياً فأحببـت أن  كنت كنزاً « :آمده استكه در حديث قدسي چنان تضمين شده است؛

  .)289، صالفـ1385نصر، ( »عرفاى عرف فخلقت الخلق لكـاُ
معرفـت   19»بسـندگي « گي، به ويژانطباق معرفت قدسي با واقع باب در ،دكتر نصر

قوة عاقله ما با واقع منطبق است و چيزي كـه معلـوم    ،كند كه طبق اين ويژگيمياشاره 
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 ،علم قدسـي  .)373، صالفـ1385نصر، (كند تطبيق مي، با برخي جوانب حقّ آدمي است
ـ عاقلـه    ل قوةتعقّ .رد صحيح قوة عاقله در درون انسان، دست يافتني نيستبدون عملك

و بـه همـين    )28ص، 1384شـوئون،  (گيـرد  نشأت مي از عقل كلّ ،كه به تعبير شوئون
به حقيقـت  بدون واسطه و م بر تجربه مقداز طريق نوعي شهود يابد ـ  س ميتقد سبب،

 ـ  ر يا استدلال ناسوتي؛ تفكّ ، نه در نتيجةيابددست مي ل فقـط در  نقـش اسـتدلال در تعقّ
 ـمسئله ماند و استدلال تا آن حدك بودن باقي ميمحرّسطح  ل اي شريف است كه به تعقّ

ل باشد و بـه همـين   تواند علّت تعقّلال نميولي استد ؛)83ص، الفـتانصر، بي(بينجامد 
ه هاي شخصي استفادـ كه بر محدوديتتوان با كمك استدلال  ل را نميتعقّ ، ثمرةجهت

  .ـ ابطال يا نفي كردانجامد اً به خطاي محض ميلباغكننده از استدلال مبتني است و 
 ـ ،اصل مهم معرفت شناختي علم مقدس آن است كه قوة عاقله ت در كمال و تمامي

 ـ  براي فعلي از ايمان باشد؛ چرا كه تواند منفكهرگز نمي خود ل در ت يـافتن امكـان تعقّ
 ـ ايمان بنابراين  .ضروري استايمان  ،چهارچوب يك وحي . ل داردرابطة تعاملي بـا تعقّ

به كـاركرد صـحيح    ،)عقل شهودي(دل  علاوه بر نياز به كاركرد صحيح عقلِ ،قوة عاقله
رخورد قوة عاقله بر ظهور و ب ،ناطقيت انسانچرا كه لازمة  ؛نيز محتاج است 20عقل ذهن

 محـلّ  ،ذهـن  عقـلِ . گيـرد دي كه ظاهر شدن قوة عاقله نـام مـي  ينسطح ذهن است؛ فرآ
نوري كه توسـط قلـب دريافـت     تفهيم و انتقال. ت يافتن شهود دريافت شده استفعلي

 ،بـه بيـان شـوئون    .)304ص، بـ ـ1385نصر، (گيرد شده توسط همين عقل صورت مي
عمـق قلـب نهـان هسـتند و     در عمـق عقـل محـض و در     ،حقايق بنيادين مابعدالطبيعي

  .)316ص، بـ1383شوئون، (ميسور است  ها فقط براي اهل مراقبهيادآوري آن
س به دست و علم مقد علم قدسي بارةهاي سنت گرايان درديدگاه آنچه از مجموع

 كهو تجربي هاي حسي تيّ معرفت، همة انواع معرفت را ـ ح آنانچنين است كه آيد مي
اي از آن معرفت قدسي محسـوب كـرده و   در علوم متداول تجربي متبلور است ـ مرتبه 

گردانندجه شهودي، وحياني و خودبسندگي برميه بودن آن را نيز به وموج.  
  هاي مطرح در علم دينيگرايان در ميان ديدگاه تسنّة جايگاه نظري .3

توان ديدگاه برآمده از نظرات سنّت گرايـان دربـارة   چگونه ميكه مشخص شود براي آن
بنـدي  ير به ارائه طبقـه ناگز ،مرتبط ساختره بااين هاي مطرح در با تئوريرا علم ديني 
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، سـه مبنـا   هـا بندي ايـن ديـدگاه  براي طبقه .هاي مطرح در باب علم ديني هستيمديدگاه
  .وجود دارد

يات است و خود شـامل سـه ديـدگاه    اين نظر مبناي نخست ناظر به قلمرو و دامنة
  .ديدگاه حداكثري، حداقلي و ميانه: ند ازاشود كه عبارتمي

تواند در همـة  استوار است كه يك علم يا دانش ميديدگاه حداكثري بر اين محور 
ديـن داراي ظرفيـت كـافي بـراي      ،به بيان ديگـر  .هاي خود ديني باشدجهات و ويژگي

، هـا رويكـرد حـداكثري بـه علـم دينـي، گـزاره      . استاستنباط و برداشت علوم مختلف 
گيرد و در ايـن رويكـرد   و داوري و هدف علم را از دين مي ، روش گردآوريهافرضيه
گاهي به شيوة برون ديني يعني با استدلال به مشابهت بين علـوم ديـن شناسـي و     ،خود

، 1377جـوادي آملـي،   (عاي علم ديني حـداكثري اسـت   صدد توجيه مد، درديگر علوم
، درصدد اثبـات چنـين   هاي مذكور در متون دينينيز با استناد به گزارهگاهي ؛ و )97ص

يكـرد حـداكثري در علـم دينـي     كساني كـه رو  .)47ص، 1381نصيري، (مدعايي است 
رد نقد قـرار داده  داوري را مو در مقام تجربي به عنوان معيار نهايي اصالت روش دارند،

دفـاع  ) جربـي ، وحياني و تهاي عقليتلفيق روش(و از نوعي تكثرّگرايي روش شناختي 
ي بـودن روش ارزيـابي   هاي يك علم و تجربهر چند فرض ديني بودن فرضيه .اندكرده

  .استن مكمآن نيز امري 
دينـي  به دو گروه طرفداران علم ديني تفصيلي در منابع  ،طرفداران نظرية حداكثري
اي ه ـها و فرضيه، يافتن تمامي گزارهگروه نخست. شوندو علم ديني اجمالي تقسيم مي

كه همان اصـول  را ـ  ي خطوط كلّ ،اما گروه ديگر دانند؛را ميسر ميدر منابع ديني علمي 
مبناي اساسي ديدگاه هـر   .دانندميـ قابل استحصال از متون ديني و مبادي علوم هسنتد  

، كفايت لازم متون ديني و اصل جامعيت و كمال اسلام است كه اين دو اصلد ،دو گروه
  .كننديدن به علم ديني تضمين ميق بخشرا براي تحقّ

يني و عدم كفايـت آن از  ويژه با مراجعه به منابع ده ب ،بر اين رويكرد در علم ديني
تلـف تجربـي و   هايي كـه موضـوع علـوم مخ   تدوين فرضيه هاي لازم برايجهت گزاره

  .فراتجربي قرار گيرند، نقدهايي وارد است
در علم و دين ملاحظه شده و كمترين تأثير در ارتباط ميان ، ديدگاه حداقلياما در 
 ،اين رويكـرد  .شودلحاظ نميعلم غير ديني ميان علم ديني و تفاوت ماهوي  ،اين نظريه
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ون و توسعه يافته باشـد  علمي كه در فضاي فرهنگ و تمدن ديني تكگاهي علم ديني را 
بـارة  كـه در دانـد  مـي و گاهي نيز آن را علمي  ؛)167ص، 1380گلشني، (كند معرفي مي

صدد رفع نيازهاي مشروع باشد و درهاي مابعدالطبيعي شناخت مبدأ و متناسب با ارزش
از تقريرهـاي مختلفـي   . )168ص، 1380گلشـني،  (برآيد داران فرهنگي و اجتماعي دين

، محورمحور، موضوعتوان به ديدگاه حداقلي هدفها مياز آنكه اين رويكرد ارائه شده 
  .داد كريمحور و عالم

صاف علم به صـفت دينـي آن   تنها معيار براي اتّمحور، در رويكرد علم ديني هدف
علم ديني همـان   ،در نتيجه كه به اهداف و غايات دين و جامعة ديني خدمت كند؛ است

است كه در خدمت اهداف ديـن و جامعـة دينـي درآمـده     علم طبيعي يا انساني موجود 
 بـراي  ينظر گرفتن هدف و غايت، هيچ وجه قابل پذيرش بدون در ،بر اين اساس. است

پيامدهاي نـامطلوب   ،طرفداران اين نظريه .تقسيم علوم به ديني و غير ديني وجود ندارد
گرديـده، نشـأت گرفتـه از    ها زيست يا نابودي انسانبه تخريب محيط علوم را كه منجر

دهـي  تواند جهـت علم ديني ميكه اين باورند بر  دانند؛ وگيري غير ديني علوم ميجهت
كنـد  ب آن جلوگيري و از كاربردهاي مخرّباشد مناسبي در مورد كاربردهاي علم داشته 

  .)73، ص1380گلشني، (
هاي منتسب هايي مانند دين، پديدهموضوع محور،اما در رويكرد علم ديني موضوع

 كنند؛مطالعة تجربي پيشنهاد مي ن و يا جوامع ديني را برايبه دين، امور مورد اهتمام دي
براي انجـام ايـن   علم سكولار  در نظر گرفتن چهارچوبي مغاير با چهارچوببدون البته 

آن محسـوب   اي از همان علم بـا عنـوان عـام   ، شاخهديني در اين ديدگاه علم. مطالعات
صاد اسـلامي  مثلاً اقت ديني در آن شاخه قرار گرفته است؛ اي از مسائلگردد كه دستهمي

انفـال و انـواع    ،صـدقه  است كه مسائل اسلامي همچون زكات،اي از علم اقتصاد شاخه
  .نددهمياي از مسائل آن را تشكيل ، شاخهمعاملات

شود؛ يعنـي بـر نقـش    محور معرفي ميدر تقرير سوم نيز علم ديني به صورت عالم
نه، فاعـل شناسـا ـ    يا به تعبير معرفت شناساـ دانشمند و عالم پديده آورندة دانش ديني  

ه  هر آنچه توسط دانشمند ،بر اين اساس. داردتأكيد  دينـي و  مبـاني عقيـدتي و   ان معتقد بـ
ا قطع نظر از موضوع و هـدف  ب ،با اين رويكرد .است، علم ديني د آيدباورهاي ايماني پدي



 37  گرايان   علم ديني بر مبناي نظرية علم مقدس سنّت سنجيبازشناسي و امكان

رازي و بيرونـي،  ، سينا، فارابييي را كه عالمان مسلمان نظير ابنها، مجموعة دانشيك علم
كـه در اصـول   هايي اعتقادي آنان و صرفاً به جهـت ايـن  ، با وجود تفاوتاندپديد آورده... 
گـذاري  نـام . توان علم ديني اسلامي خوانداند، ميمشترك بودهي اسلامي و اعتقاد به آن كلّ

مـين قبيـل   از ه »علـوم اسـلامي  «هاي علمي دانشمندان مسلمان به علوم در دوران فعاليت
تواند اين رويكرد نيز نمي. تر باشدشايسته» علوم مسلمانان«ها به ، كه شايد ناميدن آناست

عـالم و   هـاي غير ديني تبيين كند؛ هر چنـد ويژگـي   علم ديني و تمايز قابل قبولي را ميان
  .، به سادگي قابل نفي نيستهاي اوفرضها و پيشتأثير آن در پژوهش

ديدگاه سوم كه با نظر به قلمرو و دامنة استفادة علم از دين مطرح گرديده، ديـدگاه  
 ـ  ،هر چند به گستردگي نظرية حـداكثري  ،در اين ديدگاه. ميانه است علـم  ق امكـان تحقّ

دامنة بيشتري از تعامل ميان دين  ،اما در مقايسه با ديدگاه حداقلي شود؛ديني مطرح نمي
، ترين محور اين ديـدگاه مهم. دهدرا در پيدايش چنين دانشي مورد تأكيد قرار مي و علم

دينـي شـدن ايـن    . ي علم يا مباني متـافيزيكي آن اسـت  هاي فراتجربفرضتأكيد بر پيش
م ديني، ضـامن  هاي مسلّها از اصول و گزارهي برگرفتن آناها به معنفرضمباني و پيش

ك ت قضاياي علـم را در ي ـ ، چنانچه كليبر پاية اين ديدگاه .ديني شدن علم خواهد بود
ايـم كـه ضـمن    ي دسـت يافتـه  ، به الگويي از علـم دين ـ بافت متافيزيكي ديني قرار دهيم

همان تجربه و گردآوري شـواهد   هاز روش اساسي علم ك ،برخورداري از خصلت ديني
هاي هستي شـناختي  فرضشود كه پيشالبته اين احتمال نفي نمي. كنداست، تخطيّ نمي

به طور جزئي بر روش علم و نـوع شـواهد مـورد اسـتفاده      ،يا انسان شناختي علم ديني
سـت  ؛ اما اين تأثيرگذاري تنها در دامنة محدودة روش تجربي پذيرفتني اگذارندميتأثير 

  .ت تجربي روش و شواهد را زايل كندو نبايد خصل
ر بر علـم را  ، مباني ارزشي مؤثّهاي علمفرضتوان علاوه بر پيشدر اين ديدگاه مي

هاي مابعـدالطبيعي آن از  فرضين ديني شدن علم به ديني شدن پيشبنابرا. منظور داشت
ديگـر وابسـته    هـاي راهبـردي آن از سـوي   گيري، و ديني شدن اهداف و جهتيك سو
شمول، هاي جهاندر ساخت نظريه ،تفاوت علم ديني و غير دينيدر اين رويكرد،  .است

در رويكـرد   .)3ص، 1380گلشـني،  (شـود  ظاهر مـي هاي كاربردي علم گيريو در جهت
 هـا ات از امور عقلي و تجريد گزارهامتناع تجريد حسي ،فرض اساسيميانة علم ديني، پيش
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 هاسـت و از عناصر و صور و روابط عقلي و تجريد ذهـن از تئـوري  ـ هر چند حسي  ـ 
  .ندات نيستر از تجربيمتأثّصرفاً  ،هاكه بسياري از اين تئورياين

يافـت  علم دينـي   هاي ارائه شده در مسئلةدر خصوص ديدگاهكه  دومبندي تقسيم
  .به تهذيبي يا تحويلي، تأسيسي و تلفيقي است هاتقسيم ديدگاهشود، مي

 ـدانش شودديني تلاش ميبه متون  ، با مراجعهدر مدل تأسيسي د كـه  هايي پديد آي
؛ اما ماهيت خـود را  با علوم موجود مشترك باشند ،هر چند ممكن است در عنوان خود

بـا  . انـد هاي داوري و ديگر ابعاد علم، از دين اخذ كردهها، روشدر موضوعات، فرضيه
لف بسط و گسترش يك هاي مختمتافيزيكي در مرحلههاي ه به نفوذ عميق پشتوانهتوج

را  يهاي متافيزيكفرضهاي علمي توليد شده بر اساس پيشتوان نظريهنظرية علمي، مي
  .)47ص، 1382باقري، (وانة متافيزيكي آن منتسب دانست به نحو معناداري به پشت
ز مبـادي و  ، برگرداندن علوم موجود را با تهـذيب و پيراسـتن آن ا  در مدل تحويلي

در  .داننـد يابي به علم ديني مـي كه با باورهاي ديني ناسازگار است، روش دستمسائلي 
گيـري  ه به منشأ پيدايش و شـكل با توج ،ق يافته در خارجهاي تحقّ، دانشمدل تحويلي

معيارهـاي   هاي چهارگانة تجربي، عقلي، نقلي و شهودي، بـر پايـة  بر اساس روش هاآن
به حذف و  ،و بررسي گذاشته شده و با كمك مباني و مفروضات ديني بيني به نقدجهان

، در حـوزة  ايـن ديـدگاه  . شـود پرداختـه مـي  ها كاهش يا ترميم و افزايش و بازسازي آن
توسـط كسـاني    ،كه نخستين بار شودشناخته مي 21»اسلامي كردن علم«اسلامي با عنوان 

اسماعيل س و همچون العطا و سپس كسانيگرديد مطرح  22همچون ابوالاعلي مودودي
نظرية اسـلامي   ،اين گروه .ترش و تئوريزه ساختن آن پرداختندبه بسط و گس 23الفاروقي

تا حـاوي اصـول اسـلام در روش     اند؛به معناي بازسازي كردن آن دانستهكردن علوم را 
علـوم   در اين بازسـازي، اجـزاي  . مشي، اهداف و آمال مورد نظر آن باشد ، خطّشناسي
ضـه شـود و   ، بايد به مفهوم بنيادي توحيد عراي تجربيهها و يافتهاهداف، روش زاعم ا

، يگـانگي  ن يگـانگي دانـش و حقيقـت   زيرا توحيد متضـم  بر حسب آن دگرگون گردد؛
  .)74، ص1382باقري، (است ... گاني انساني و تاريخ و حيات و آفرينش، ي

هاي پديد آمده توسـط  دانش شود،معرفي مية تلفيقي با عنوان نظريكه نظرية سوم 
تجربي و مربوط بـه  علم هر چند را نمونة تحقّق يافتة علم ديني دانسته است؛ مسلمانان 
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بر اين باور است كه بر اساس همان اصـول   اين نظر. باشدامور مادي و جهان محسوس 
توان علوم كه در نوع خود قدسي و مقدس هستند، ميها ه به اين دانشضمن توج ،يكلّ

اين نظريـه   .ب علوم جديد به دور ماندتا از عوارض و نقائص مخرّ كرد؛ جديد را توليد
و شاگردان او نظير  )38ص، 1377نصر، (هاي دكتر نصر توان در ديدگاهو رويكرد را مي

  .كردرديابي ) 24ص، 1385بكار، (عثمان بكار 
اهي علـم  گ ـ. ستا بندي موضوعيبندي سوم دربارة علم ديني، طبقهاما مبناي طبقه

ـ   يا فراتجربي باشـد ) طبيعي يا انساني(كه امري تجربي ـ ديني را بر اساس موضوع آن  
، همچـون  ها محسوسات و امور مـادي اسـت  هايي كه موضوع آندانش. كنندتقسيم مي

شوند؛ زيرا شناخته ميعلوم تجربي طبيعي عنوان به ... و ، زيست شناسي فيزيك، شيمي
امـا اگـر   . روندميهاي مربوط به طبيعت مطالعه و بررسي فرضيه غسرا به روش تجربي،
حالات و عوارض و خصوصـيات او باشـد و بـه نحـو تجربـي      ، انسان و موضوع دانش

... . ، جامعه شناسـي و  شناسينظير روان نامند؛مطالعه شود، آن را علم تجربي انساني مي
كه اين  كساني ،در مقابل .ان استگذاري بر مبناي مفروض دانستن بعد مادي انساين نام
گيـري  صدد فاصله گرفتن از امكان بهرهكنند، درمعرفي ميها را با نام علوم انساني دانش

نظير تاريخ، نيز هاي فراتجربي دانش .هستنداز روش تجربي در خصوص مسائل انساني 
  .را نداردقابليت مطالعه و تحقيق تجربي  ،هاكه موضوع آن است... و ، ادبيات لسفهف

را مطـرح  برخي امكان ديني شـدن علـوم تجربـي و فراتجربـي      ،بنديدر اين طبقه
انـد؛ در ايـن ميـان،    را قابل ديني شـدن دانسـته  علوم فراتجربي  صرفو برخي اند؛ كرده

  .انددفاع كردهعلوم تجربي انساني و فراتجربي از ديني شدن برخي نيز 
  ، شوئون و گنوناني آراي نصرظرية علم ديني در بازخوبازسازي ن. 1ـ3

كيـد آنـان بـر علـم     ، و تأويژه علوم جديده ، بباب علمسنت گرايان در  مروري بر آراي
براي ترسيم خطـوط  است ماية مناسبي ، دستس و معرفت قدسي و نيز علوم سنتيمقد
  .ديدگاه آنان در مسئلة علم دينيي كلّ

، رنـه گنـون   ، يعنياين نوشتاردر ت گراي مورد نظر ابراز شده توسط سه سنّ آراي
بـا   ،اين مسـئله  بارةاز جهت وضوح اظهار نظر در، و سيد حسين نصر ،فريتيوف شوئون
زيـرا دو   ها نسبت داد؛نبه آرأي مشتركي را توان به سختي ميو است يكديگر متفاوت 
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هـاي  و نماياندن نقـاط ضـعف و ويژگـي    كيد بر رويكرد تهذيبي، با تأانديشمند نخست
علم يـا علـومي    بهمخاطبان خود را  ابعاد مخربّ و ناكارآمد علم جديد، انديشة وسلبي 

ها را علـم دينـي يـا مقـدس خوانـد ـ       توان آنهستند ـ و مي هايي كه فاقد چنين ويژگي
ق يافتـه از علـوم   به عنوان مصاديقي تحقّ ،تيكيد بر علوم سنّهمچنين تأ. اندجلب نموده

گنـون،  : نك(شود ديده ميدر آثار گنون بيشتر كه  ،م جديدپيراسته از نقائص و آفات عل
تواند وجه تأسيسي علـم دينـي   ، مي)88-82صص ، 1384؛ همو، 81-60صص ، 1378

كـه بـا گنـون و    ـ گفتـه   ، علاوه بر دو وجه پيشاما دكتر نصر. ت تلقي گردددر بستر سنّ
 ـها شوئون در آن بر علوم اسلامي و حتـي علـوم خفيـه،     كيده و تأبا توج مشترك است 

 ـ آن ،ها در مقايسه با علوم جديدهاي آنضمن دفاع از ويژگي ق ها را الگويي بـراي تحقّ
  .كندبيني اسلامي معرفي ميعلم ديني در پرتو جهان

توانـد در سـه   ، مـي كه رويكردهاي سنت گرايان در خصوص علم دينـي حاصل آن
تي و دفـاع از كارآمـدي   ، علوم سـنّ هاي معرفتي آننهنماياندن رخ لة نقد علم جديد،مسئ
  .گرددها متبلور آن
  رويكرد تهذيبي. 3-1-1
، از دو جهـت بـه نقـد آن    هـاي جديـد  ، با نگاهي فراگير نسبت بـه دانـش  ت گرايانسنّ

 ـ سفة اين علوم است كه غالباًنقد مباني و فل ،وجه نخست. اندپرداخته ، هبر اصالت تجرب
نيز بر پاية آثار مخـربّ  وجه دوم نقد اين علوم . مبتني استماده انگاري و انسان مداري 

ايجاد در زندگي انسان و جهان طبيعت به واسطة كاربرد اين علوم، باري است كه و زيان
  :به بيان شوئون. شده است

»بي. شمول استت جهاننقص علوم جديد اساساً در غلفت اين علوم از علي شـك 
؛ بلكه با پديدارها سروكار ت فلسفي نداردربطي به علي ،اشكال خواهد شد كه علم
ود چيـزي جـز   ت خ ـدر تمامي ،زيرا اعتقاد به تكامل ؛وارددارد، كه اشكالي است نا
  ».دانگارنميآن را وسيلة انكار علل واقعي  ، كهتورمي بيمارگونه نيست

  )87ص، الفـ1383شوئون، (
معاني مجرد ماوراء  بيني مادي بر علوم جديد و قطع ارتباط باهمچنين حاكميت جهان

  :گويدكه شوئون ميچنان داشته است؛ انسان را از گسترة تبيين و تفسير جهان باز ،الطبيعي
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، ، ديدگاه علوم جديـد اسـت  اش اين است كه ديدگاهشدر انساني كه خصيصه«
علـوم جديـد    .هم نيستفته است و اين همة مطلب شهود معاني نهفته از ميان ر

ها جهلـي تمـام   انسان، به ندراه ندار ي حقيقتكه علي المبني به گسترة فوق حس
  ».اندر كردهل او را مسخّقدرت تخي ،گذرعيار بخشيده و از اين ره

  )86، صالفـ1383شوئون، (
 پديـد آن را  كـه  ؛نقد ديگر شوئون بر علم جديد است ،عقل گرايي و عقل مسلكي

آورندة خطاي پرداختن به امور متناهي صرف و بازگرداندن امـور نامتنـاهي بـه متنـاهي     
  .)145ص، 1384شوئون، (دانسته است 

 ـ  ،هايي از علم جديدگنون ويژگي ارزش ت؛ و بـي همچون تأويل همه چيز بـه كمي
 و معيـار  ؛هـا ميان پديـده  و داوري صرف بر اساس مشابهت ؛ي كردن امور غير كميتلقّ

خاص نقـائص   در روش تجربي را از جملـه  و انحصار ؛هاي علميت دادهصدق و صح
همچنـين وي، بـاور جزمـي     ).85-83صـص  ، 1384گنون، (شمرده است علم جديد بر

كنـد و آن را روحيـة   ـ كه از آن به علـم پرسـتي يـاد مـي    هاي علمي را   نسبت به نظريه
گنـون، ( سـته اسـت  دانم جديـد  از ديگر وجوه ناصواب عل ــ داند  ت معاصران مياكثري 

  .)143، ص1384
بـه   ،ل گرايي است كـه از علـوم فيزيكـي   مبناي علم جديد تحص ،به نظر دكتر نصر

نظرگـاه   ،يطور كلّه ديگر علوم هم سرايت كرده و فلسفه و علوم اجتماعي و انساني و ب
امكان  تجربي،به جز روش حسي و  ،ل گراييتحص. نسان را تحت تأثير قرار داده استا

وانسـت علـم بـه    صـرفاً ت  ،و به همين دليـل كند ميديگر انحاء شناخت طبيعت را انكار 
  ).205ص، بـ1386نصر، : نك(ء نه علم به وجود اشيا پديدارها پيدا كند،

آن  24وار انگارانة، سرشت انساندويژگي اساسي انديشة متجد ،از ديدگاه دكتر نصر
  :كندانسان را انكار مي تر ازاي كه هر اصلي براست؛ انديشه

، ذهن ، انسان به منزلة روحكند كه در آن، جهاني را ترسيم ميعلم تجربي مدرن«
و  25»ناانسـان وار «، كائنـات  هيچ جايگاهي نـدارد و بـدين ترتيـب    ،و حتي روان

  )172الف، ـ1386نصر، (» .آيندنامرتبط با مقام و رتبة انسان به نظر مي
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، بـا  ل علوم جديد را به علـوم مقـدس و دينـي   امكان تحودكتر نصر  ،بر همين مبنا
  :كندهاي آن چنين بازگو ميزدودن كاستي

، در اگر ايـن علـوم در چهـارچوب حـدود و ثغـوري كـه مفروضـات فلسـفي        «
هـايش  ها و روش شناسـي خصوص ماهيت واقعيت مادي، و نيز معرفت شناسي

  ».د بودنقول خواهه و مع، امري موجند، نگاه داشته شوتعيين كرده است
  )28ص، 1379نصر، (

  تيدفاع از علوم سنّ. 3-1-2
را در خصـوص علـم دينـي     تواند ديدگاه سـنت گرايـان  يا موضع ديگري كه مي مسئله

كه در بسـتر   ندستهايي ه، دانشعلوم سنتي .تي است، دفاع آنان از علوم سنّروشن نمايد
هـا بـا   سـازگاري آن  ،وجه ايـن علـوم  ترين و مهم ؛اندت شكل گرفته و پرورش يافتهسنّ

تي است كه توسـط عقـل شـهودي    بيني مبتني بر مراتب هساصول مابعدالطبيعي و جهان
. هاي وارد بر علوم جديد مصـون هسـتند  از نقداين علوم  ،از اين جهت .ندشودرك مي

شناســي، هــاي مختلــف كــاربردي نظيــر طــب، شــيمي، زيســت، در شــاخهايــن علــوم
ي، و نيز علوم نظـري ماننـد رياضـي، هندسـه، فلسـفه، هنـر و       شناسشناسي، كيهاناختر

 اقتبـاس هـا  هايي كه اين علـوم از آن اند و با وجود تفاوت در سنّتموسيقي متجلي شده
يـن معـارف و   ا ،به تعبير گنون. ها مشهود استت در همة آن، اصول مشترك سنّانديافته

ت معرفت مطلقه و اصولي است كه بر اساس ها يا نتايج يا انعكاساعلوم به منزلة وابسته
  .)60ص، 1378گنون، (ق و شهود عقلاني پديد آمده است اشرا

تواند واجـد  علم ديني نيز ميكه ـ دو ويژگي برجستة علوم سنتي در ديدگاه گنون  
هـاي نظـام   رابطة تنگاتنگي ميان اين علوم و نظـم پديـده  كه ند از ايناعبارتـ آن باشد  

كه و ديگر اين .آوردي پديد مييك وحدت تركيبي كلّاي كه به گونه ؛است قرارربهستي 
سوي معارف اعلـي و  ه روي بتر و پيش، زمينة مناسبي را براي معرفتي عالياين معارف

علوم سـنتي از   .)75، ص1378گنون، (د نفراهم مي كن رسيدن به عقل الهي يا عقلِ عقل
جزئـي يـا    بـر عقـل   ،ت معنوي و عقل شـهودي بالا به پايين شكل گرفته است و از سن

يعنـي   ؛بر خلاف ساختار علوم جديد كه از پايين به بالا است استدلالي نازل شده است؛
همچنين . شوندشده و به قواعد و اصول منتهي مي با مشاهده و تجربة محسوسات آغاز
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و تـر  ، موجـب ژرف تصـال بـه اصـول سـنّ    بر اساس اتّ ،تهذيب و وارستگي اين علوم
  .)157ص، 1384شوئون، (شود ها ميتر شدن اين دانشعميق

ـ نظيـر  اعم از علوم كاربردي يا خفيه  ـ علومي را كه مبتني بر سنت هستند   ،دكتر نصر
، الهيـات و  جانورشناسـي  شناسـي، اخترشناسـي،  شناسي، كيميـا، زيسـت  طب، نجوم، كيهان

، به تناسب نزديك ندشومحسوب ميتي علم سنّ ،كه همگي در وجوهي از خود مابعدالطبيعه
اي از علـم  ـ نمونـه علم مقـدس فرجـامين اسـت      ـ كه به تعبير او،ها به علم برين  بودن آن
  .)168، ص1379؛ همو، 300و165صص ، جـ1386نصر، (ه است آورده حساب اسلامي ب

  علوم اسلامي. 3-1-3
چـه در آثـار   ويـژه آن ه ب ،از جمله ديگر وجوه مدافعة سنت گرايان مسلمان از علم ديني

كيد و دفاع از علوم اسلامي به عنوان علومي است كه در خورد، تأدكتر نصر به چشم مي
ـ و نه همة اجـزاء و جزئيـات آن    ـ ت خود  كلي شـوند تي محسـوب مـي  س و سـنّ مقـد. 

، رياضـيات  هايي نظيـر هندسـة اسـلامي، معمـاري اسـلامي     پرداختن به ابعادي از دانش
هـا بـا اصـول    به دليل سازگاري و تناسب ايـن دانـش   ،قتصاد اسلامياسلامي و طب و ا

  .)143ص، جـ1385نصر، (ست كه علم قدسي پشتوانة آن است مابعدالطبيعي ا
صـدد سـاختن   م اسلامي آن است كـه چـون اسـلام در   وجه دفاع دكتر نصر از علو

، سـت كمال مطلوب و زندگي سـعادتمند ا جامعة اسلامي است و جامعة اسلامي داراي 
تلف ارائه كرده است كـه  هايي در ابعاد مخاي، آموزهبراي رسيدن به چنين جامعه ناگزير

كنـيم  ها بـه علـوم اسـلامي يـاد مـي     ها و علومي است كه از آن، بنيان دانشهااين آموزه
تحقـق علـوم دينـي ديگـر      ،ايشان با استفاده از همـين مبنـا   .)164ج، صـ1385نصر، (

تـي علـوم طبيعـي اسـلامي را     تعليم و تربيـت اسـلامي و ح   همچون سياست اسلامي و
  :گويدشمارد و ميممكن مي
تـرين نحـو   ، به عميقهاروايي وجه اسلامي براي اين علوم آن است كه اين دانش«

بر طبـق نظرگـاه    ،قرآن. اندي اسلامي و روح قرآن پيوند خوردهممكن با اصول وح
لبتـه نـه بـه تفصـيل و     ا را در خود دارد،ها تي، اصل و ريشة تمامي دانشاسلام سنّ

اند و اين كتاب مقـدس را  ه كه برخي از مدافعه نويسان مدعيگونآنجزء به جزء؛ 
  ».كنندـ معرفي مي ينة علم تجربي ـ به معناي مدرن آنهمانند متني درسي در زم

  )210ص، الفـ1386نصر، (
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 ـ ،بر احياي علوم اسلامي به همين دليل، دكتر نصر هـايي ماننـد   ويـژه در حيطـه  ه ب
  .)38ص، 1377نصر، (كند تأكيد مي ،كشاورزي و معماريپزشكي، داروشناسي، 

  گيرينتيجه
 طرفداران علم ديني قرار ، در طبقةت گرايانتوان نتيجه گرفت كه سنّاز آنچه گذشت مي

داراي كفايـت  ـ گيـرد   ـ كه دايرة شمول آن دين را نيز در بر ميت را  زيرا سنّ ؛گيرندمي
  .دانندبشر ميزندگي هميشگي  براي برآوردن نياز معرفتي ادارةلازم 

تـوان نظريـة ميانـة تلفيقـي در گسـترة علـوم       باب علم ديني را مـي  نظرية آنان در
هايي با وصـف مقـدس   ياد كردن از دانش .فراتجربي و تجربي طبيعي و انساني نام نهاد

از بـاور  اسـت  گـواه روشـني    ،تي نيسـت مترادف با علوم سنّ ،هاي آنكه در همة كاربرد
  .هاو تحقّق يافتن آن علوم مقدس يا دينيبودن به ممكن  سنّت گرايان
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پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    : ، تهـران ينـي از علم سـكولار تـا علـم د   ، )1380(گلشني، مهدي 
 .مطالعات فرهنگي

  .اميركبير: ، ترجمة ضياءالدين دهشيري، تهرانبحران دنياي متجدد، )1378(گنون، رنه 
مركـز نشـر   : محمد كاردان، تهران، ترجمة عليسيطرة كميت و علائم آخر الزمان، )1384(همو 

 .دانشگاهي
 .نگاه معاصر: ، تهرانرهاييراهي به ، )1381(مصطفي ، ملكيان

هـاي  مؤسسة نشر كتاب: ، ترجمة احمد آرام، تهرانعلم در اسلام، )الفتاـبي(نصر، سيدحسين 
  .جيبي

 .خوارزمي: ، ترجمة احمد آرام، تهرانعلم و تمدن در اسلام، )بتاـبي(همو 
 .جيبيهاي مؤسسة نشر كتاب: ، تهراناسلامي در جهان معاصر معارف، )1371(همو 
  .3، شفصلنامة فرهنگالدين، ، ترجمة ضياء تاج»بيني اسلامي و علم جديدجهان«، )1377(همو 
 .مؤسسة فرهنگي طه: ، ترجمة حسن ميانداري، تهراننياز به علم مقدس، )1379(همو 
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  .پژوهش و نشر سهروردي: ، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهرانمعرفت و معنويت، )الفـ1385(همو 
پـژوهش و  : ، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهـران اسلام و تنگناهاي انسان متجدد، )بـ1385(همو 

  .نشر سهروردي
 .نشر ني: ، ترجمة محمدصادق خرازي، تهرانقلب اسلام، )جـ1385(همو 
نشر و پژوهش : ، ترجمة محمد صالحي، تهراناسلام سنتي در دنياي متجدد، )الفـ1386(همو 

 .سهروردي
، به كوشش رامـين جهـانبگلو، ترجمـة مصـطفي     وجوي امر قدسيدر جست، )بـ1386(همو 

 .نشر ني: شرآيين، تهران
 .نشر ني: ، ترجمة انشاءاالله رحمتي، تهراندين و نظم طبيعت، )جـ1386(همو 
: ، بـه كوشـش سيدحسـن حسـيني، ترجمـة رضـا ملـيح، تهـران        معرفت جاودان، )دـ1386(همو 

 .مهرنوش
 .كتاب صبح: ، تهراناسلام و تجدد، )1381(نصيري، مهدي 


